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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 
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 چکیده:
ههای تفکهر بشهری در مسهائل سیاسهی، اجتمهاعی و        : تحولات عصر جدید پایهه زمینه و هدف

مدرنیسم در قرن بیستم به عنهوان آخهرین جریهان        فرهنگی را دچار تغییراتی كرد. جریان پست

 مهم فکری در غرب ارزشهای عصر مدرن را مورد شک و بهدبینی قهرار داد. ایهن جریهان فکهری     

مدرنیسهم بهه تقلیهد از     ناگزیر به فرهنگ و هنر دیگر كشهورها نیهز نفهوذ یافهت و رمهان پسهت      

نویسی معاصر ایران تبدیل شد. روایهت پسهامدرن          نویسی غرب به یکی از جریانهای رمان داستان

دارای ویژگیهای خاصی است كه معلول دنیای آشفته و ناامن امروزی است. یکهی از آثهاری كهه    

اثهر قاسهم   « ایهن سهگ میخواههد ركسهانا را بخهورد     »خوان  پسامدرنیستی دارد، رمان  قابلیت

 كشکولی است.

ای و بهه   ای نظری است كه به شیوه پژوه  كتابخانهه  : پژوه  پی  رو، مطالعهروش پژوهش

ههای   تحلیلی تلاش كرده است به نقد و تحلیل رمان مورد نظر براسهاس مؤلفهه   -روش  توصیفی

از قاسم « این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»ردازد. جامعه مورد مطالعه، رمان پسامدرنیستی بر

 كشکولی بوده كه توسط نشر بوتیمار منتشر شده است.

ها نشان میدهد كه بسیاری از ویژگیهای شاخص سبک پسامدرنیسم مانند عهدم   : یافتهها یافته

ند صدایی، اتصال كوتاه، گوتیهک،  قطعیت، فروپاشی روایتهای كلان، آشفتگی زمانی، كارناوال، چ

فقدان روابط علی و معلولی، پارانویا، بینامتنیت، همانی و اتحاد شخصیتها، كولاژ، فرجام نهامعین  

 اند.  و غلبه عنصر وجودشناسی در رمان مورد نظر بکار گرفته شده

ی و : از نتایج تحقیق برمیآید كه ویژگیهای سبک پسامدرنیستی اعم از ساختارنتیجه گیری

شناسی مهمترین  عنصر وجود محتوایی در نوع روایت كاملاً مشهود است و عدم قطعیت و غلبه

 عناصر پسامدرنیستی این رمان هستند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The developments of the modern era have 
changed the foundations of human thinking in political, social and cultural 
issues. The postmodernist movement in the twentieth century, as the last 
major intellectual movement in the West, cast doubt and pessimism on the 
values of the modern era. This intellectual movement inevitably penetrated 
the culture and art of other countries, and the postmodern novel, imitating 
Western fiction, became one of the currents of contemporary Iranian novel 
writing. The postmodern narrative has special characteristics that are the 
result of today's chaotic and insecure world. One of the works that has the 
potential for postmodernist reading is the novel "This Dog Wants to Eat 
Roxana" by Qasem Kashkuli. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study that has attempted 
to criticize and analyze the novel in question based on postmodernist 
components using a library research method and a descriptive-analytical 
method. The population studied is the novel This Dog Wants to Eat Roxana by 
Qasem Kashkuli, published by Butimar Publishing. 
FINDINGS: characteristic features of the postmodern style, such as 
uncertainty, the collapse of macro-narratives, temporal chaos, polyphonic 
carnival, short circuit, Gothic, lack of cause-and-effect relationships, paranoia, 
intertextuality, identity and unity of characters, collage, indefinite ending, and 
the dominance of the ontological element, have been used in the novel in 
question. 
CONCLUSION: The conclusion from the research results is that the 
characteristics of the postmodernist style, both structural and content, are 
clearly evident in the narrative type, and uncertainty and the dominance of 
the ontological element are the most important postmodernist elements of 
this novel. 
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 مقدمه
مهمترین عامل پیدایی هر مکتب ادبی نوع نگرشی است كه ادیبان هر دوره به زندگی و دنیای پیرامهون خهوی    

دارند. در نتیجه همین نگرش است كه بیان هنری، شکلهای گونهاگون مییابهد و تغییراتهی در بکهارگیری زبهان و      

افکنهی و    رگونه قطعیهت بهه مبهارزه بها شهالوده     بینی پسامدرن با نفی ه شیوه كاربرد تکنیکها بوجود میآید. جهان

آلود، بدبینانه و مبتنی بهر ههرج و    اعتراضی مضطرب، خشم آگین، یأس»گرایی مدرنیسم برخاسته است و  ماهیت

اسهت. )ر.ک:  « مرج اخلاقی و لذت بردن از اوهام مالیخولیایی ذهنهی و شخصهی در برابهر خهوش بینهی عقلانهی      

امدرنیستی كه پ  از مدرنیته در پی نفی سنتها و به چال  كشیدن عقلانیهت  ( روایت پس439: 4347زرشناس، 

مدرن پدید آمده است، ویژگیهای فکری، فلسفی و فرهنگی خاص خود را دارد. عدم اعتقاد به واقعیهت موجهود و   

گرایی از ویژگیههای مههم ایهن سهبک هسهتند. رویکهرد پسامدرنیسهتی در           شک و تردید و عدم قطعیت و كثرت

نویسی     رایج شده است. از نویسندگانی كه بدین شیوه داستان 4375نویسی معاصر ایران تقریباً از اوایل دهه  انرم

اند، میتوان از رضا براهنی، عباس معروفی، محمد محمدعلی، منیرو روانی پور، محمدرضا كاتهب،   علاقه نشان داده

 تن دیگر نام برد. قاسم كشکولی و چند

 بیان مسأله  
اصلی در همه مکتبها مواجهه با حقیقت است. رئالیستها معتقد بودند كه رمان باید حقیقت را نشهان دههد؛    بحث

پاره و نامنسهجم اسهت. برخهی معتقدنهد در رمهان        مدرن پاره  مدرنها چنین اعتقادی ندارند و رمان پست اما پست

بر كوتاهی میشود؛ اما به نظهر دكتهر شمیسها    مدرن ، اگر تکنیکها را برداریم رمان فرو میریزد و تبدیل به خ پست

مدرن روانشناسی انسان معاصر و سرگذشت روحی اوست. ههر چنهد كهه در رمهان       چنین نیست؛ زیرا رمان پست

مهدرن فقهط         پسامدرن روابط علی و معلولی مخدوش میشود، جملات مبهم  و رازآلود اسهت؛ امها داسهتان پسهت    

ههای ادبیهات پسهامدرن، قاطعانهه و بدرسهتی       ( به هر روی، مشخصهه 654 :4345تکنیک نیست. )ر.ک: شمیسا، 

شکنی ، مؤلفه اساسی پسامدرن است. علت این امر آن است كه اكثهر   اند؛ اما بنظر میرسد كه شالوده معرفی نشده

ز گشهایی ، عهدم قطعیهت و بها      ویژگیهای معرفی شده برای این مکتب ادبی مانند نقد روایتهای كلان، فقدان گره

 ( 691: 4343اند. )ر.ک: تسلیمی،     افکنانه بودن متن شالوده

گرای معاصر ایران است كه در آثارش از سهبک پسهامدرنی بههره كهافی بهرده        نویسان نو    قاسم كشکولی از داستان

در های هوشمندانه پسامدرنیستی ، اثری قابل تأمل است. نشانه«این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»است. رمان 

گشت بهه       این اثر بیشمارند. سقوط ركسانا، توقف زمان، تلاش بیهوده راوی برای دفن جسد و حركت مدور او و بر

نقطه اول زمانی و مکانی، عدم به قطعیت رسیدن رویدادها، درگیری راوی با خود و بحرانهای روانی و ههویتی او،  

« این سگ میخواههد ركسهانا را بخهورد   »ان هستند. رمان مدرنیستی رم   شک و تردید و تنهایی از ویژگیهای پست

مخاطب را با جهانی از احتمالات مواجه میکند. آیا واقعیت همان چیزی است كهه تصهور میکنهیمي آیها واقعیتهی      

 وجود داردي و آیا دانستن توهمی بی  نیستي 

 پیشینه پژوهش
نتیجه ماند. اما مقالات زیهر بها      تی این اثر بیجستجوی نگارنده برای یافتن پژوهشهای مرتبط با جنبه پسامدرنیس

 موضوع مقاله حاضر همخوانی دارد: 

و « پسهتی »مدرنیسم در رمانهای    های پست خوان  تطبیقی مؤلفه»( در پژوهشی با نام 4345افضلی و همکاران )

-زمانی و بیمون و بیهای بنیامتنیت، عدم قطعیت، فقدان قاعده در مض به بررسی مؤلفه« فرانکشتاین فی بغداد»
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 اند. مکانی پرداخته

بررسی عوامل ساختاری و محتوایی تشکیک پسامدرن در »( در پژوهشی با عنوان 4345فاطمه جعفری كمانگر )

توجهی به رابطه علی و معلولی در داسهتان، عهدم انسهجام و نبهودن      با بررسی ویژگیهای تناقض، بی« رمان هی 

 دنظر را پسامدرنی دانسته است. قاعده و عدم قطعیت، رمان مور

به كیفیت بازتهاب اصهل   « عدم قطعیت در فرا داستان شب ممکن»ای با نام ( در مقاله4344زاده )نعمت الله ایران

عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیهک در جههان بینهی انسهان و تأثیرگهذاری آن بهر ادبیهات داسهتانی پرداختهه  و          

 ر این فراداستان را معرفی كرده است. های متفاوت ایجاد عدم قطعیت د شیوه

بنهدی بهرای    بررسی عناصر پسامدرنیسهتی رمهان ترجیهع   »( در پژوهشی با عنوان 4344معصومه دهقان شیری )

 واكاوی شگردهای پسامدرنیستی بکار رفته در این رمان پرداخته است. « شاعران جوان

تمهام  »، «دل فولاد»مدرنیسم در رمانهای    ی پستا بررسی مقایسه»دكتری با عنوان   ( رساله4151حسن غلامی )

بهه راهنمهایی دكتهر    « اسفار كاتبهان »و « پیکر فرهاد»، «تاریخ سری بهادران فرس قدیم»، «زمستان مرا گرم كن

 بهروز رومیانی تألیف كرده است. 

 مبانی تحقیق

هنهگ، رسهانه و مباحهث تخصصهی     مدرنیسم یا پسامدرنیته از تعابیر پركاربرد در قلمرو ادبیهات، فر  اصطلاح پست

فراوان از این اصطلاح، تعریفی مهتقن و معنهایی مهورد توافهق       فلسفی و جامعه شناسی است؛ اما با وجود استفاده

پردازان برای آن ارائه نشده است. چارلز جنکز از تئوریسینهای معاصر پسامدرنیسم میگوید كهه ایهن    عموم نظریه

بهرای توصهیف    4975  به نام جان واتکینز چایمن، هنرمند بریتانیایی، در دهه اصطلاح را ظاهراً اولین بار شخصی

( 433: 4397تر از نقاشیهای زمان خودش بود. )ر.ک: زرشهناس،  نقاشیهایی بکاربرد كه از لحاظ تکنیک پیشرفته

و از معماری به این اصطلاح مانند بسیاری دیگری از اصطلاحات نقد ادبی معاصر، ریشه در سایر علوم انسانی دارد 

فلسفه، از فلسفه به علوم اجتماعی و از آنجا به مطالعات فرهنگی و سر  به نظریه ادبی راه یافته اسهت و در ههر   

پهذیر تبهدیل كهرده     های معنایی جدیدی به آن اضافه شده و آن را به اصطلاحی مناقشهه  مرحله از این مسیر هاله

 ه است. های گوناگون سر بر آورد است كه از پ  نظریه

پست مدرنیسم پ  از دوره مدرن سومین دوره از ادوار سه گانه تاریخ تفکر انسانی است. ایهن دوره كهه از پایهان    

هایی همچون  میگیرد عموماً به بخشی از اشکال فرهنگی اطلاق میشود كه مشخصه قرن نوزدهم تا امروز را در بر 

گرایانه نوین جهانی مطرح میشهوند. )ر.ک:   داری مصرف ایهسرم  گیری جامعه فروپاشی روایتهای كلان در اثر شکل

داری فراملیتی در فرهنگ و هنهر، بوجهود آمهدن بحرانههای      گیری سرمایه ( علاوه بر تأثیر شکل64: 4155پارسا، 

ههای   عمیق اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن بخصوص دو جنگ جهانی ویرانگر، بهر میهزان تحهولات در عرصهه    

منجر به پیدای  مدرنیسم و پسامدرنیسم در هنر و ادبیات شد. عهلاوه بهر آن تحهولات علهومی     فرهنگی افزود و 

چون فیزیک و روانشناسی در ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی غیرقابل انکار است. بهه عنهوان مثهال پیهدای      

فرویهد در   فیزیک كوانتومی و نظریه نسهبیت انیشهتین و اصهل عهدم قطعیهت ههایزنبرگ در فیزیهک و نظریهات        

شناسی و سایر علوم انسهانی بشهمار میهرود. )ر.ک: تهدینی،      روانشناسی از عوامل ایجاد تحولاتی در فلسفه، جامعه

65:4399) 

 معرفی نویسنده

نویسی را به شکل  ننویسان پیشرو معاصر ایران است. داستا                                          لنگرود(، یکی از داستان 4316قاسم كشکولی )متولد 
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به چاپ رسید. آثارش به سه « نق  قلم»نامه                                                                          در هفته« پنجره»آغاز كرد و نخستین داستان ،  4344ای از  حرفه

 دسته زیر تقسیم میشوند:

(، این سگ میخواهد ركسهانا را بخهورد.   4399ندسی یک رمان )(، بازی، مه4374( رمان و داستان بلند ناهید )4

(4341 ) 

 (  4377رو راه میرود. )    ( مجموعه داستان زن در پیاده6

 ( آثار غیرداستانی )روایتی از سوانح احمد غزالی( 3

بینامتنی های هفدهم و هجدهم جایزه ادبی مهرگان، بدلیل تسلط بر زبان و روایت، ارجاعات  در دوره 47در سال 

و استفاده از عنصر تکرار در جهت انسجام بخشی به ساختار رمان، طرح موشکافانه  مسهائل عمیهق ذههن و روان    

هم تنیده پیرامون یک رویداد تا جاییکه مرزهای واقعیت و خیال، عقل و جنون         های در انسان معاصر و روایت لایه

ایهن سهگ میخواههد ركسهانا را     »معاصر گره میخهورد؛ بهه رمهان     درهم فرو میرود و مسأله راوی به مسأله انسان

 تعلق گرفت و این اثر شایسته دریافت تندی  مهرگان ادب شد. « بخورد

 خلاصه رمان

خواننهده را بها دنیهایی    « هرچه شاید باشد، شاید كهه نباشهد.  »نویسنده قبل از روایت رمان با جمله شیخ اشراق: 

جه میسازد. رمان با توصیف سقوط ركسانا، همسر كاوه، راوی و شخصیت اصلی آكنده از عدم قطعیت و دودلی موا

رمان، آغاز میشود. كاوه مقامری قفقازی معماری ورشکسته، شاعر مسلک و معتاد است. مادرش، مرضیه طلهوعی  

 باركوسرایی، عضو كادر مركزی سازمان چریکهای فدایی خلق بود و سالهای پایهانی عمهرش را در زنهدان پهلهوی    

به دنیا آورده بود و زمانی كه كاوه  4353گذرانده بود. در زمان مرخصی از زندان باردار شده بود و كاوه را در سال 

ریختگهی روحهی      مادر، كهاوه را دچهار درههم                  سه ساله بود، اعدام شده بود. خلاء عاطفی ناشی از مرگ زودهنگام 

ههای مهادرش را در زنههای     اراده است. او نشانه      برابر تمام زنها ضعیف و بیمیکند و از او شخصیتّی میسازد كه در 

 دیگر، در خاله رفی، در خواهرش لاله، در راحله و در ركسانا جستجو میکند. 

آمیهز   پهی و تهوهّم   در مایه رمان، ماجرای سقوط ركسانا، همسر كاوه، از طبقه پنجم آپارتمان و تلاشهای پی      ساخت

ای مخفی كردن و دفن جسد اوست. ركسانا كه چهار ماه قبل به دلیل ورشکستگی كاوه به قهر و به قصهد  كاوه بر

اش بهردارد.   متاركه به خانه پدرش رفته بود، در شب حادثه به خانه بر میگردد تا كتابی را برای نوشتن پایان نامه

ان رفته بود، برای شركت در مراسم اولهین  راحله، دوست ركسانا و كاوه كه برای ادامه تحصیلات پزشکی  به آلم

سالگرد فوت پدرش به ایران بازگشته است. به ركسانا زنگ میزند اما او تحویل  نمیگیرد. به كاوه زنهگ میزنهد و   

آن شب به خانه او میاید. لباس قرمز ركسانا را میروشد و وقتی خبر آمدن او را میشهنود بها عجلهه آنجها را تهرک      

شده و خی  را به سهو در حمام جا میگذارد. ركسانا به آمدن راحله شهک میکنهد. از روی    میکند و لباس شسته

تصادف تاپ قرمزش را میخواهد و بهانه میآورد كه برای مهمانی فردا لازم دارد، كشمکشهی بهین كهاوه و ركسهانا     

ره بهه بیهرون بینهدازد،    برای گرفتن لباس اتفاق میافتد و كاوه میخواهد از سر لجبازی و عصهبانیت آن را از پنجه  

ای است كه هر شب از آن جا برای سگ گهر   ركسانا برای گرفتن آن خم میشود و سقوط میکند. این همان پنجره

محله استخوان و پسمانده غذا پرت میکردند و حالا پ  از سقوط ركسانا، همان سگ دارد جسد او را بو میکشد. 

یگان، از رسیدن پلی  و محاكمه او و از سرزن  مردم میترسهد  كاوه بدون آن كه مجرم باشد از آگاه شدن همسا

 و این نخستین نشانه از كشمک  درونی شخصیت اصلی داستان را به دست میدهد.

مدرنیستی توصیف مکرر سرگردانی و عجز كاوه در مواجهه با جسد ركسانا    ای پست رمان در هشت اپیزود با زمینه
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. كاوه گرفتار دور باطل شده است. او كه دفن جسهد مهادرش را بوسهیله    و چگونگی مخفی كردن و دفن آن است

پدرش دیده بود، در توهمات  بارها و بارها ركسانا را دفن میکند اما باز میبیند او كنارش داخل ماشهین نشسهته   

و په  از   گریز فراوان زده كاوه را نگاه میکند. در پایان داستان پ  از تداعیهای زمان شکن و مکان است و حیرت

آنکه بارها جسد را جابجا میکند تا راهی مناسب برای دفن آن بیابد دوباره آن را برمیهدارد و در صهندلی جلهوی    

د ببهرد و در آنجها دفهن كنهد.     شان كه خود كاوه آن را معماری كرده بهو                                     كاره                                    ماشین مینشاند تا او را به خانه نیمه

راحله را میبیند كه برای كمک آمده است. این بار به كمک او موفق به دفن جسد میشود اما باز وقتهی بهه خانهه    

برمیگردد ركسانا را میبیند كه روی مبل قدیمی روسی نشسته و دارد موهای  را شانه میزند. كاوه به او میگویهد:  

 ای. نم دفنت كنم و ركسانا میگوید: چون خودت هم مردهنمیدانم چرا هرچه میکنم نمیتوا

های هوشمندانه بشدت قابل تأمل اسهت. حادثهه اصهلی در همهان چنهد صهفحه        رمان بدلیل داشتن كثرت نشانه

ابتدایی كتاب توصیف میشود. روایتهای سیال در زمان گذشته و حال نقل میشوند كه گاهی به روایتهای متناقض 

های مختلف روایت اعم از تهک گهویی درونهی، تهک      وند. در طول داستان نویسنده از شیوهو غیرموازی ختم میش

 گویی بیرونی و جریان سیال ذهن استفاده كرده است؛ آن هم توسط یک روای ثابت و نه راویهای مختلف.

 بحث و بررسی

 عدم قطعیت
قطعیت موجب میشهود داسهتان   های ادبیات پسامدرن است. عدم  گرایی و رد حقیقت از اصلیتیرین مشخصه شک

ههر  »مدرن در مرزی بین واقعیت و فراواقعیت قرارگیرد. كشکولی قبل از آغاز روایت، با جمله شیخ اشهراق:   پست

تأكید میکند كه انسان با هیچ واقعیت قطعی روبرو نیست. عهدم یقهین و شهک    « چه شاید باشد، شاید كه نباشد.

ه مخاطب است. او با بکارگیری شگردهایی بهر ایهن ویژگهی پسهامدرنی     اندیشی اولین و مهمترین پیام نویسنده ب

درگمی كامل قرار میدهد تا در تشخیص واقعیت و خیال و پذیرش یکی از ساحتهای     میافزاید و خواننده را در سر

یرگی وجودی روایت بلاتکلیف بماند. سقوط ركسانا در شب اتفاق میافتد. شب نماد رازناكی و وهم آلودگی است. ت

شب نمهاد غیبهت كامهل آگهاهی معهین یعنهی آگهاهی        »و ظلمت شب با عدم قطعیت پسامدرنی هماهنگ است. 

( نویسنده در 35:4395)شوالیه،« پذیر و قابل بیان است و بی  از آن نشانه فقدان هرگونه امر بدیهی است. تحلیل

استفاده كرده است كهه نشهان از   « نمیدانم»و « احتمالاً»، «شاید»، «آیا»های  طول روایت بی  از صد بار از كلمه

تأكید بر عدم قطعیت در جهان معاصر دارد. ریشه تمام ترسها و تردیدها در سراسر رمان، محهروم شهدن كهاوه از    

حضور مادر و مهرمادرانه اوست تا جاییکه در كل داستان تنها یک قطعیت وجود دارد كه آن ههم گهرم و دلرهذیر    

 بودن بوسه مادر است. 

نها چیزی كه با قاطعیت میدانم این است كه مادر بوسه گرم و قشنگی دارد. چون لاله همیشه آن را با همهین  ت»

 ( 444: 4341)كشکولی، « كلمات توصیف میکرد. آخر مادر لاله را زیاد بوسیده بود.

اسیر چندگانه از در رمانهای پسامدرن عدم قطعیت بیشتر در سطح روایت و به شکل نامعلوم بودن رویدادها یا تف

( كاوه قبلاً ساختمانی را در افق دور دیده بود؛ امها بهه محهض    16: 4396آن رویدادها بروز میکند. )ر.ک: پاینده، 

ای میبیند كه از اول همانجها  داخل شدن در مییابد كه بنا شکل دیگری دارد. او این عمارت را به شکل غسالخانه

 (434: 4341روی تختی سنگی خوابیده بود. )كشکولی، 

گرایی و عدم قطعیت، فضایی هراسناک، غیرواقعی و سوررئالیستی خلق میکند         هایی از شکنویسنده با تکرار جلوه

 كه در آن مییرندارد حقیقت تغییرپذیر است و نمیتوان به برداشتی واحد رسید. 



 7/ های رمان پسامدرن فهبر طبق مؤل «این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»نقد و بررسی رمان 

 

گهوری تهازه را میکهاود، صهدای دور      سرانجام صدای باران چنان بلند میشود كه صدای خنده كفتاری كه احیاناً»

جیغ زنی كه انگار دارد از جایی بلند سهقوط میکنهد و حتهی صهدای آواز زنهان آوازه خهوان را در خهودش خفهه         

 ( 415)همان: « میکند.

درباره علت سقوط ركسانا نیز روایتهای مختلفی وجود دارد. یکبار علت خم شدن ركسانا را برای برداشتن پیراهن 

 ره بیان میکند و بار دیگر علت سقوط را خودكشی ركسانا میداند. از هره پنج

هر آن ممکن است مأمورها به همراه سرگرد حمید فخرآور سر برسند و دستگیرم كنند و من هر چهه بگهویم او   »

)همهان:  « خودش خودش را انداخت، نه... رفت پیراهن  را بردارد و سقوط كرد. پیراهن روی هره پنجره بهود و... 

43 ) 

نویسنده در جایی از رمان به صراحت بیان میکند كه درک حقیقت توهمی بی  نیست؛ چون همهه چیهز نسهبی    

 است و یقینی وجود ندارد. 

تصور كردی فهمیدی. تصور! اغلب همینطور است. تصور میکنیم فهمیدیم. بعهد ههم همهین تصهورمان را عهین      »

 (456ن:هما«)اش توهم است. حقیقت میگیریم. در حالی كه همه

 آشفتگی زمانی 

دهنده دنیای واقعی و یکی از عناصر مهم در تحلیل متون بشمار میهرود؛    ظرف زمانی از مهمترین مقولات سازمان

اما نویسندگان پسامدرن با از هم پاشیدن نظم زمانی، ساختاری نامنسجم و مجازین بنیاد بهه آثارشهان میدهنهد.    

ظم زمانی رویدادهای گذشته را بر هم میزند، بلکه زمان حاضر را نیز بهه  ادبیات داستانی پسامدرنیستی نه فقط ن»

 ( 91: 4344)لوئی ، « طرزی آشفته نشان میدهد.

دار                      با تحریف مفهوم زمان معنادار یا گذشهت مهلال آور زمهان عهادی، انسهجام ترتیهب      »مکتب ادبی پسامدرنیسم 

بها توصهیف سهقوط     « این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»( رمان 94: 4393)هاچن، « روایت را مخدوش میکند.

ركسانا در گذشته آغاز میشود و سر  با تکنیک جریان سیال ذهن و گفتارهای درونهی بهه زمانههای دیگهری از     

گذشته و حال جریان مییابد. سقوط ركسانا در ساعت دوازده و چهل و هشت دقیقه شب اتفاق افتاده اسهت. چهه   

یسنده سیاهی شب و سکوت حاكم بر آن و سوژه سقوط را رمزی برای مفاهیم منفی عصر پسامدرن ماننهد  بسا نو

 فقدان امید، نشاط و همدلی در نظر گرفته باشد. 

داستان نقشی مهم دارد؛ اما در این رمان از لحظه سقوط   زمان بعنوان بعدی از روایت در تعیین روابط گاهشمارانه

ركت نمیکند و در طول روایت، بارها ساعت دیواری همهان زمهان لحظهه سهقوط را نشهان      ركسانا عقربه ساعت ح

 ارتباط نیست.    میدهد و این موضوع با سقوط خود كاوه و توقف زمان بی

میخواهم عجله كنم اما وقتی به ساعت پاندولی روی دیوار نگاه میکنم میبینم سهاعت دوازده و چههل و هشهت    »

 ( 19: 4341)كشکولی، « صبح راه زیادی مانده.دقیقه شب است. هنوز تا 

های ساعت در این رمان جنبه اسهتعاری پیهدا میکنهد ودلالتههایی دربهاره شخصهیتها و        از حركت ایستادن عقربه

درونمایه رمان دارد.كاوه در طول مدتی كه برای دفن جسد ركسانا تقلا میکند و معلوم نیست چهه مهدت زمهانی    

میکند، ساعت را روی دوازده و چهل و هشهت دقیقهه    به ساعت دیواری آونگدار نگاه  طول كشیده است. هربار كه

اندیشهی دارد.     میبیند و امیدوار و دلخوش میشود كه هنوز تا صبح زمان زیادی مانده و او فرصت كافی برای چاره

ا كهاوه ایهن فاصهله    تنها در یک مورد ساعت به جلو حركت میکند و چهار و پنج دقیقه صبح را نشان میدههد؛ امه  

زمانی بی  از چهار ساعت را به مثابه چند لحظه میرندارد و هیچ یقین و اعتمادی به زمان سهرری شهده نهدارد.    
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های رمان پسامدرن مانند عدم قطعیت و بی زمانی بهه شهکلی انهداموار بها ههم مرتبطنهد تها متنهی          تمامی مؤلفه

 افکنانه را به خواننده عرضه كنند.  شالوده

اعت نگاه میکنم. ساعت چهار و پنج دقیقه صبح است! به گمانم ساعت خراب شده. همین چند لحظه پی  به س»

بود كه دوازده و چهل و هشت دقیقه را نشان میداد و الان چهار و پنج / ش  دقیقه را نشان میدهد. ایهن روزهها   

 ( 457)همان: « ابداً به این اشیا اعتماد ندارم.

سال داشت مادرش را هم در ساعت دوازده و چهل و هشت دقیقه ظههر یهک روز سهرد     سالها پی  وقتی او پنج

زمستانی دفن كرده بودند و این ساعت چه در ظهر و چه در شب برای كاوه زمان معناداری است كه ركسانا ههم  

 باید در آن زمان دفن شود؛ اما ممکن نمیشود. 

میاید كه ظهر بود و ساعت  من فقط همان لحظه یادم خاله رفی خودش گفت آدم وقتی میمیره چال  میکنن! »

دوازده و چهل و هشت دقیقه بود و الان هم به گمانم ظهر است كه ساعت دوازده و چهل و هشت دقیقه اسهت و  

 ( 445)همان: « من باید دفنت كنم ركسانا!

ان است. نویسنده در این مدرنیستی این رم تلاش برای محوریت دادن به عنصر زمان از اصلیترین ویژگیهای پست

رمان سعی دارد با استفاده از تکنیکهای روایی خاص همچون جریان سیال ذهن و روانرریشهی شخصهیت اصهلی،    

 كاركرد زمان را در روایت از بین ببرد. 

بیمروت هم هیچ كمکی به مهن نمیکنهد. لعنتهی ههر بهار نگهاه         ام ركسانا! و این ساعت من زمان را گم كرده»

 ( 441)همان: « وازده و چهل و هشت دقیقه است و هر بار با خود میگویم مگر میشودي!میکنم، د

زمان برای متوفی مفهومی ندارد و این كه ركسانا به ساعت دوازده و چهل و هشت دقیقه اشهاره میکنهد، عجیهب    

 نیست. اما كاوه حدود چهار ماه است كه ساعت را روی دوازده و چهل و هشت دقیقه میبیند. 

ركسانا میگوید: مگر ساعت دیواری را نمیبینی، مگر نمیبینی ساعت دوازده و چهل و هشت دقیقه شب اسهت و  »

میکنم و میبینم ساعت دوازده و چههل و هشهت دقیقهه     ای! بعد به ساعت دیواری نگاه  تو از زمان من عبور نکرده

كه روی همین ساعت مانده و من  شب است! میگویم این ساعت كه مدتهاست خراب است و الان چهار ماه است

 كارناوال( 643)همان: « ید توی این چهار ماه باطری  را عوض كرده باشم. یادم نمیا

این اصطلاح از میخائیل باختین، بزرگترین نظریه پرداز حوزه نقد ادبی قهرن بیسهتم اسهت. كارنهاوال بهه شهکلی       

ت زدایی و نفی روایتهای كلان است؛ اما این مفهوم آشوبگرانه در بردارنده مفاهیم عدم قطعیت، گسیختگی، قداس

گریز پسامدرنیسم را هم منقل میکند. كارنهاوال در رمهان بهه عنهوان مفههومی       ویژگیها و صفات مضحک و معنی

غیرمستقیم و تمثیلی حضور مییابد تا این ژانر ادبی بتواند یکهی از مهمتهرین رسهالتهای  را، كهه افشهای انهواع       

های به غلط كلیشه شده در روابهط انسهانی اسهت، انجهام دههد. همچنهین        برملاسازی مقوله مختلف عرفگرایی و

آسیبها و ناهنجاریهای رفتار فردی و اجتماعی را به روشی استعاری انعکهاس دههد. در كارنهاوال جایگهاه افهراد و      

ی فراهم میشود. طبقات عک  میشود و امکان شنیده شدن صدای تمام افراد و طبقات و ظهور تکنیک چند صدای

ای پست مدرن است كهه از زنهده مانهدن و    ( پ  كارناوال دارای فلسفه433-415: 4397زاده،  )ر.ک: غلامحسین

اندیشهی و عهدم   شنیده شدن صدای تمام فرهنگها دفاع میکند و این مفهوم ارتبهاط تنگهاتنگی بها ویژگهی شهک     

 قطعیت دارد. 

هم میآمیزند و مفاهیم ارزشی را تضعیف میکنند. سهلطه ههر    شخصیتهای رمان، خوب و بد، شوخی و جدی را با

نوع ایدئولوژی را تخریب و آزادی و خنده را جایگزین میسازند. راحلهه بواسهطه برخهورداری از ثهروت و زیبهایی،      
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شخصیتی جسور دارد و مناسبترین فرد برای انتقال این مفهوم است. او به حافظ میخنهدد، اشهعارش را مزخهرف    

 صادق هدایت را بیعقل مینامد و او را مورد تمسخر قرار میدهد.میداند و 

كشهی   خونی كاوه! اینها همه شان مشتی مردهای مریض خودآزارند كه دائم در حال منّت این مزخرفات چیه می»

 معشوقیند كه ابداً واقعیت ندارد.

سندي گفت: باور میکنی دلم لک گفتم: تند میروی عزیزم! گفت: قبول كن نمیشناسند دیگر! گفتم: چی را نمیشنا

زده برای خواندن یک سطر، فقط یک سطر توصیف واقعی زنی كه آدم باورش كند. بهدتر از اینهها ههدایت اسهت!     

ام و  یعنی آقا كلاً تعطیل است! اندازه یه نخود زن را نمیشناسد! احتمالاً اگر آقا من را میدیهد كهه اینجها، لهم داده    

 ( 37)همان: « ها خودش است! اند لکاته است.   م و به حافظ میخندم میگفتكمل آبی میکشم و ماتیک میزن

دولهت   كشکولی در توصیف ماجرای زندگی جد كاوه كه از ارامنه آناتولی بود و در زمان قتل عام آنان بهه وسهیله   

اش  امهدر شناسهن « كهریم »عثمانی از قفقاز به لنگرود مهاجرت كرده بود، علت مسهلمان شهدن  را انتخهاب نهام     

 والتزام عملی برخی را مورد استهزا و انتقاد قرار میدهد.میداند و این گونه عامل مسلمانی او را نامی صرف میداند 

خنده كارناوالی خنده به تمامی تضادهایی است كه آگاهی اجتماعی فرد و جامعه را به نمهای  میگهذارد. خنهده    

مکالمه و دیالوگ است كه فضایی دموكراتیک میآفریند. كهاوه   اش نوعی ركسانا به وضع نامساعد اقتصادی خانواده

 از ركسانا زمینی میخواهد تا برای  ویلا بسازد و ركسانا به تضاد بین تصور كاوه و واقعیت موجود میخندد. 

گفت چی میگی پسر! بابا هنوز بند نافم از خونه پدرم بریده نشده. هزینه تحصیلمو اونا میدن. اونوقت تو میگهی  »

 (444)همان: « زمین بهت بدم تا برام ویلا بسازیي! زمینم كجا بودي

نهای غالب و واقعیات جاری در نهادهای پنهان نگه داشته اجتمهاعی   نویسنده در تبیین وارونگی و تضاد میان آرما

میکند، ستیزانه شخصیت را نوعی مبارزه منفی علیه ریاكاری مردم جامعه معرفی  كوشیده است. او رفتارهای عرف

تا نگاههای اخلاق مدارانه اما ریاكارانه آنان را تحقیر كند و این درست مطابق موازین كارناوالسیم بهاختین اسهت.   

هر زمان كه تزویر و ریا به اوج میرسد، انتقادات نیز اوج میگیرد و بنای تعرض به مخالفان در پوششهی از ههزل و   

 هجو نمایان میشود.

دزدیده بودم چون بوی مادرم را میداد. بلهه مهن آدم ضهعیفی هسهتم. راسهت میگفهت       پیراهن زیر خاله رفی را »

ضعیفم، اما نمیتوانست درک كند صحبت چه جور ضعفی است این ضعف از همانهایی نیست كه عموم مهردم بها   

ز همدیگر فراغ خاطر از آن حرف میزنند و از گفتن آن به یکدیگر ابایی ندارند. مردم معمولاً همچین حرفهایی را ا

 ( 75همان: «)مخفی میکنند. گناهم این بود كه آنها را مخفی نکردم و در عوض بارها به  اعتراف كردم.

 چند صدایی 

مدرنیستها نیز  چند صدایی یا پلی فونی نیز مانند كارناوال از واژگان بنیادین باختین است كه بعدها بوسیله پست

صداها از طرف تمام شخصیتهای داستان و فراموش شهدن راوی  مطرح شد. چند صدایی یعنی شنیده شدن تمام 

یهاد میکنهد. منطهق    « مرگ مؤلف»پرداز ادبی قرن بیستم فرانسه این مفهوم را با عنوان  اصلی. رولان بارت، نظریه

ا و سهنتها و باورهه   مهدرنها نیهز بهه همهه       بینیها اسهتوار اسهت و پسهت          مکالمه باختین بر ناهمسانی افکار و جهان

مدرن    ای پست     فرهنگهای موجود در جهان به شکل برابر نگاه میکنند؛ بر این اساس چند صدایی نیز دارای فلسفه

مدرنیسهتی   است كه از زنده ماندن و شنیده شدن صدای تمام فرهنگها دفاع میکند و به عنوان یهک ابهزار پسهت   

و روایهت عمهل میکنهد. )ر.ک: غلامحسهین زاده،     های سنتی درباره حقیقت، قهدرت   برای به چال  كشیدن ایده

4397 :75-73  ) 
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صداهای مختلف همسو و ناهمسو در رمان حضور دارند.نخسهتین  « این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»در رمان 

صدا، صدای مادر كاوه است. هر چند دیالوگی از او در رمان وجود ندارد؛ اما توصیفات كاوه از مهادر، او را صهاحب   

در یهک   54ترین صدای رمان معرفی میکند. مادرش مبارز سیاسی و زندانی رژیم پهلوی بود كه در سهال  خاموش

اند. كاوه او را اصلیترین مقصر بدبختیها و تنهاییههای  باران  كرده     روز سرد زمستانی وقتی كاوه پنج ساله بود، تیر

هی وظهایف مهادری  را نادیهده گرفتهه و دنبهال      خود میداند. او مادرش را خودخواه میداند، چون از سر خودخوا

بینی خاص خود، صاحب متفاوتترین صدای حاضر          ( او با جهان464فعالیتهای چریکی  رفته است. )ر.ک: همان: 

 در رمان است. 

ه ای پرجمعیت و متوسط است كه برای گریز از خانواده سنتی  با كاوه ازدواج كهرد  ركسانا همسر كاوه از خانواده

بود. دانشجوی مقطع ارشد ژنتیک بود؛ اما به دلیل عدم پرداخت شهریه تحصیلات  را رها كرده بود. او رفتارهایی 

متفاوت و از این رو صداهایی متناقض دارد. از یک سو از مردها بیزار است و از سوی دیگر حاضر به ازدواج با كاوه 

ای دیگر از جمله ركسانا جستجو میکند؛ اما گاهی صدای این شده است. علی رغم اینکه كاوه وجود مادر را در زنه

 دو نفر در تضاد با یکدیگر قرار میگیرد. 

باید بروی دكتر تا ببینی این چه حماقتی است كه با این همه بیزاری از مردها با من ازدواج كهردیي نکنهد مهرا    »

 ( 445)همان: « احمق فرض كردیي هاي

اوه، از دیگر صداهای جهت دهنده به مسیر روایت است. خاله رفی تنها زنی است صدای خاله رفی و لاله، خواهر ك

داشتنی نیست. او علت بیقراریهای كاوه را درک نمیکهرد. جایگهاه عهاطفی خالهه در      كه صدای  برای كاوه دوست

 ادت دارد. ع آمد عرف جامعه ایران، جایگاهی مثبت و ارزشمند است؛ اما صدای خاله رفی در این رمان حکم خلاف

خاله رفی در جواب پدر كه پرسیده بود: به نظرت اضطراب این بچه غیرعادی نیسهت رفهیي گفتهه بهود ایهن از      »

( 453-1)همهان:  « عوارض بلوغ است. كاملاً طبیعی است هوشنگ خان! بلوغ را كه از سر بگذراند درست میشود.

او قرص خواب آور بدهد تا بخوابد و میگفت اگهر ایهن    تنها چاره اندیشی دلسوزانه او نسبت به كاوه این بود كه به

 ( 455قرصها را بخورد، میخوابد و خواب مادرش را میبیند. )ر.ک: همان: 

ای است كه تا حد زیادی نشان از عشق پهاک مهادر و دلسهوزیهای او دارد. او سهعی      صدای لاله، تنها صدای زنانه

ای كاوه قابل تحملتر كند. وظایف مادر را اعهم از رتهق و فتهق    میکند در حد توان  فضای سنگین نبود مادر را بر

هایی از دفن مادر را در عصر آن روز زمستانی دیده  دهد. كاوه علیرغم منع پدر، صحنه امور او را تا حدی انجام می

ک ( كاوه همیشه میخواههد بها كمه   441ها را از ذهن او پاک كند. )ر.ک: همان:  بود و لاله سعی داشت این صحنه

لاله چهره مادر را مجسم كند؛ اما حتی لاله هم نمیتواند تصویر قطعی و دقیقی از مادر برای كهاوه ترسهیم كنهد.    

 ( 444)ر.ک: همان: 

راحله یکی دیگر از شخصیتهای پررنگ و صداهای بلند در رمان است. او زمانی دوست كاوه و ركسانا و مدتی نیهز  

 زن داستان است كه آرام  ذاتی دارد.  همسر كاوه بوده است. راحله تنها شخصیت

یکی دیگر از صداهای متفاوت حاضر در این رمان را شخصیتی به نام مهران بنگهی نماینهدگی میکنهد. او اصهالتاً     

ای مترقی در كابل بود. كهاوه او           نگاری خوانده و رؤیای  تأسی  روزنامه افغانی و نام اصلی  جمعه است. روزنامه

كارگر ساختمان گذاشته بود؛ اما تمام پولهای  را در مسافرتهای دبی و استانبول خرج كرده بود و  سر را به عنوان

 حالا هم راننده آژان  است و هم مسئول تأمین بنگ كاوه و سایر معتادان محله سکونت كاوه. 

یات داستانی برای حضور صداهای متکثر در رمان آن هم بدون شنیده شدن صدای مؤلف تکنیکی پركاربرد در ادب
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مدرنها به همه باورها و فرهنگها و صداهای موجود در جهان بهه شهکل                                          مدرنیستی است. پست ایجاد رویکرد پست

 برابر نگاه میکنند و در روایت پسامدرنی و چند صدایی صدای تمام شخصیتهای داستان بطور برابر شنیده میشود. 

 های كلان  اشی روایتفروپ
های كهلان اخلاقهی    اندیشه پسامدرن اساساً سلبی و انتقادی است و عصر پسامدرن دوران به پایان رسیدن نظریه

دینی ایرانیان، مهمترین عنصر عاطفی و تربیتی خانواده است؛ اما در ایهن   -در جامعه است. مادر، در فرهنگ ملی

سیاسهی خهود    -خود را رها كرده و به فعالیتهای حزبهی  پسر پنج سالهداستان، از نق  خود فاصله گرفته است و 

ادامه داده است. تغییر ایدئولوژیک جایگاه شخصیت مادر، عامل اصلی ایجاد تمامی تنشها و چالشهای موجهود در  

 این روایت پسامدرنی است. 

ی شخصهیتها و نمادههای دینهی،    علاوه بر آن، كشکولی در این رمان با نادیده گرفتن ارزشها و هنجارهای طبقهات 

سیاسی، علمی و عرفانی مانند مسیح، چگوارا، بوعلی سینا، شبلی، حافظ و صادق هدایت ممنوعیتها و تابوها را به 

 تعلیق در میاورد. 

ركسانا به هیچ وجه حرفم را قبول نداشت. با این كه بارها برای  توضیح داده بودم كه چرا مثلاً اگر كسی تهوی  »

ام میکهرد و میگفهت: داری ادای    د زیر گوشم ازش تشکر خواهم كرد و به راهم ادامه خواهم داد. مسخرهخیابان ز

های همهان   مسیح را در میاوری. اینا خیلی وقته خز شده! مثل عک  چگوارا كه خز شده و شده زینت دیوار خانه

 (441)همان: « بورژواها كه چگوارا بخاطر مبارزه با آنها جان  را گذاشت.

هها و مهردم    حال همند، اما در این رمان همسهایه  خواه و كمک مدارانه ، افراد خیر    در جامعه مدنی با رویکرد اخلاق

 دیگر بزرگترین عامل ترس و اضطراب كاوه پ  از سقوط ركسانا هستند و این یعنی واژگونی هنجارها و مفاهیم.

« خبر میکردم، همه چیز درست میشهد.  مویِ دماغ را با همان زمان اگر فریاد میکشیدم و دیگران، همان دیگران»

 ( 54)همان: 

ای كهه كشهکولی آن را توصهیف میکنهد، قهانون       كاركرد قانون در جامعه ایجاد عدالت مدنی است، اما در جامعهه 

 عملکردی معکوس دارد و عامل فریب میشود و این مطابق سنت كارناوالی باختین است.

  است. قربانی به آنها امکان میدهد تا خودشان را تطهیر كننهد. قربهانی، تهأمین كننهده    قربانی از ملزومات قانون »

منابع، شکوه و التزام زندگی آنهاست. آنها نیازمند تطهیرند تا بتوانند دیگران را فریب دهند. این را بارهها و بارهها   

ناهکهار شهناختن مهادر، حکهم     پدر برایم تعریف كرد. وقتی مادر در زندان منتظر اجهرای حکهم اعهدام  بهود. گ    

 ( 44)همان: « بیگناهی آنها بود.

 گوتیک 
« قلعه اترانتو»با  4741گوتیک یا رمان سیاه ژانری ادبی است كه ریشه در تفکرات قرون وسطایی دارد و در دهه 

های  زمینهاثر هوراس والرول ظهور كرد و در قرن نوزدهم به اوج شکوفایی خود رسید. نویسندگان متأثر از والرول 

ها، سیاهچالها و سردابهای زمینی قرار میدادند و از اشباح و  های تاریک مملو از دخمه داستانهای خود را در قطعه

دو عنصر تعلیق و وقهایع مرمهوز     دیگر وقایع مافوق طبیعی بهره میبرند. پیرنگ این نوع رمان بر كاركرد دو جانبه

انهد از: فضهاهای تاریهک و     های مهم این سبک عبهارت  رخی از مؤلفه( ب631: 4343استوار است. )ر.ک: مقدادی، 

الطبیعه: حضهور شهیاطین، ارواح،    های اسرارآمیز، اشباح سرگردان؛ عناصر ماوراء های قدیمی، دخمه ترسناک، قلعه

ح   نیروهای ناشناخته؛ شخصیتهای مرموز و پیچیده: قهرمانان تاریک، زنان در خطر، افراد دارای رازهای پنهان؛
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وحشت و اضطراب : ایجاد ترس در دل خواننده؛ تمهای روانشناسی: جنون، گناه، عذاب وجدان و تنههایی. )ر.ک:  

 ( 46: 4394باتلر، 

توصیف سقوط ركسانا و تلاشههای مضهطربانه كهاوه    « این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»صفحات آغازین رمان 

سقوط، دیوانه وار، منتظر، لعنتی و نقطه صهفر، شهکل براعهت    های  برای پایین آمدن و مخفی كردن جسد با واژه

آهنگ تند، تمهید مناسبی برای ایجاد حال و هوای حاكم بهر كهل رمهان                    استهلال بخود گرفته و جملات با ضرب

ر از است كه روایتی از اضطرار، اضطراب و تنهایی را به خواننده عرضه میکند. علاوه بهر ایهن فضهای كلهی سرشها     

واری میرهردازد كهه بیهانگر       آلود و كابوس       وحشت و حیرت، اپیزود هشتم رمان اختصاصاً به بازسازی فضاهای وهم

ههای گهوتیکی اسهت. كهاوه ماننهد روحهی        های رمان سیاه و سویه شرایط روحی و فکری كاوه و مشحون از مؤلفه

ای دراز  كهه روی تختهی از چهوب توسهکای جلگهه      ای در نزدیکی قبرستان میبینهد  سرگردان، خودش را در خانه

همهان  »های سیاهی میبیند كه شبیه آنها را در كودكی در حمامهای عمومی قهدیمی دیهده بهود.     كشیده و بدره

: 4341)كشهکولی،  « سطلهای رزینی ای كه دلاک با آن آب جوش را یکباره بر سرم خالی میکرد و مرا میسوزاند.

یآید و زنهایی از آنها بیرون میآیند و به تصور اینکهه كهاوه مهرده اسهت، در تهدارک      ها بوی حیض م ( از بدره464

اش  تشییع جنازه او هستند. بعد به یکباره ناپدید میشوند. دوباره زنی از بدره بیرون میآید و كاوه با این كه چههره 

آنهها را بها تمهام جزئیاتشهان     را نمیبیند؛ اما او را میشناسد. زنها به یکباره هشت نفر میشهوند و كهاوه تهک تهک     

میشناسد؛ حتی اسمهاشان و نام شهرهایشان را میداند. تعداد زنها اضافه میشود تا به هشهتاد و یهک زن میرسهد.    

اند و میخواهند كاوه را داخل آن بگذارند. كهاوه از   اند حلقه زده ( زنها دور تابوتی كه با خودشان آورده434)همان: 

هد آنها را قانع كند كه او زنده است و آنها را دوسهت دارد. امها خهود را درون تهابوت و     ترس فریاد میزند و میخوا

بالای سر زنها میبیند كه به سمت نامعلومی در حركتنهد. وارد غسهالخانه میشهوند و تهابوت را روی زمهین قهرار       

دره رزینی چیده شده میدهند و جسد كاوه را روی تخته سنگی وسط اتاق میگذارند.  اطراف اتاق، هشتاد و یک ب

ههای داخهل    دارند و با آوازی نهامفهوم چركابهه   ای را برمی ها میروند و بدره است. زنها نوبت به نوبت به سمت بدره

ها كاملاً  كند. توصیف این صحنه ها را روی سر كاوه خالی میکنند. در این حال، باران نیز شروع به باریدن می بدره

 ه است. های رمان سیا منطبق بر مؤلفه

باران درشت و درشتتر میشود. زنها آواز میخوانند. سرانجام صدای باران چنان بلنهد میشهود كهه صهدای خنهده      »

كفتاری كه احیاناً گوری تازه را میکاود، صدای دور جیغ زنی كه انگار دارد از جایی بلند سهقوط میکنهد و حتهی    

 ( 415ان: )هم« صدای آواز زنان آوازه خوان را در خودش خفه میکند.

 ( 615)همان: « انگار زنها سرم را كرده باشند توی بدره و...»پایان باز داستان با حضور همین زنها شکل میگیرد. 

 كولاژ )تکه چسبانی(

مدرنیسم است كه با تركیب عناصر نامرتبط، واقعیتی جدید خلق میکند.   كولاژ یکی از مهمترین تکنیکهای پست»

بهه كارگرفتهه شهد و سهر  در دادائیسهم و       4446ژ بهراک و پهابلو پیکاسهو در سهال     این تکنیک ابتدا توسط ژر

( كولاژ نه تنها در نقاشی و هنرهای تجسمی بلکه 444: 4341)نامور مطلق، « سوررئالیسم مورد توجه قرار گرفت.

سهاختار شهکنی روایهت،     مدرن از این تکنیک برای     مدرن نیز نق  مهمی دارد. نویسندگان پست          در ادبیات پست

لایگی در متن استفاده میکنند. این روش مرز میان واقعیت و خیهال را محهو میکنهد و     تلفیق سبکها و ایجاد چند

 ( 447امکان رسیدن به تفسیرهای جدید را برای خواننده میسر میسازد. )همان: 
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ارات خارجی؛ استفاده از قطعات ادبی، شعر، ها، اشارات، نقل قولها و عب ویژگیهای كولاژ عبارتند از: تركیب كنایه»

ها؛ چسباندن عناصر نامرتبط برای ایجهاد یهک واقعیهت جدیهد؛ ایجهاد گفتگومنهدی و        اخبار، عکسها و نمایشنامه

 ( 354: 4343)مقدادی، « بینامتنی در متن؛ بر هم زدن انسجام سنتی و ایجاد چندصدایی.

شعر و قطعات ادبی و عبارات خارجی تکنیکی برای پررنگتر كردن « این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»در رمان 

عرفانی بردار كهردن حهلاج و    -مدرن اثر بکار رفته است. پدر كاوه هم شعر میگوید. او ماجرای تاریخی               سویه پست

در جهت تأكید « نندانست»گیری پدر كاوه را مبنی بر  گل انداختن شبلی برای او را طرح میکند و نویسنده نتیجه

 بر صبغه عدم قطعیت در رمان بکار میبرد. 

شوی    تنهایی تاوان گذر از خط است    آن طرف خهط كهه باشهی     شوی   هر روز تنهاتر می رفته رفته تنها می»

 شود... شبلی هم كلوخ انداز می

فکر كردم. اما به نتیجه ای  مدتها به این فکر كردم كه حق با كدامشان بود، شبلی یا حلاجي خیلی به این موضوع

ام به همین پاسخ  ام، رسیده نرسیدم. چون هر بار حق را به یکی میدادم... نمیدانم. هر بار به این موضوع فکر كرده

 (95: 4341)كشکولی، « كه نمیدانم.

گونهه در        ژ تکهه و كهولا    در روایت پسامدرنی، سبکها و ژانرهای مختلف ادبی نیز در میآمیزند. زبان و سهاختار تکهه  

( نویسنده در این رمهان  654: 4399خدمت ایجاد گسیختگی و عدم انسجام در متن بکار گرفته میشود. )تدینی، 

ژانرهای رئالیستی، سوررئالیستی، فلسفی، ناتورالیستی، پلیسی و تکنیک جریان سیال ذهن را در كنهار ههم بکهار    

تر متلاشی میکند و بهه ایهن ترتیهب وجهه بازنمهایی داسهتانی       میگیرد و با این روش، انسجام متن را هر چه بیش

 كمرنگ میشود.

( رویکرد به مقوله مرگ كه از مفاهیم 45تعریف ماجرای قتل مادر راحله ژانری پلیسی جنایی دارد. )ر.ک: همان: 

 ای فلسفی به خود میگیرد.  اصلی و پرتکرار روایت است، صبغه

مان را به رخمان بکشدي یا نه، آنچه مرگ را اینچنین پرهیبت، بیقاعهده،  آیا مرگ فقط برای این است كه حقارت»

 ( 59)همان: « تحقیرآمیز و بیرحم جلوه میدهد نه خود مرگ كه ناباوری آمیخته با تجاهل هرباره ماستي

 های فلسفی رمان است.  یکی دیگر از سویه« جبر و اختیار»اشاره به مفهوم فلسفی 

ردم. اما اگر كردم، به پایین كشیده شدنم و سقوطم نه به اختیار خود كه از سر جبر فکر میکنم من هم سقوط ك»

 ( 64)همان: « بوده.

اپیزود هفتم از این رمان، فضایی كاملاً سوررئالیستی و گروتسهکی را بهه نمهای  در میهآورد. بازسهازی فضهاهای       

 ن میدهد. وار ، شرایط روحی كاوه را بطور دقیق نشا  آلود و كابوس       وهم

 فقدان روابط علی و معلولی
گیهری روایهت    نبود قواعد عقلانی و طبیعی در مسهیر رویهدادهای داسهتان و وجهود تصهادف و شهان  در شهکل       

مدرن بر آن هستند تها مخاطبهان خهود را دچهار دوگهانگی و         نویسان پست پسامدرنی، امری حیاتی است. داستان

رو با حوادث گنگ و نامعین قرار میدهند. مضامین بکار گرفته  در د را رواختلال كنند. آنها شخصیتهای داستان خو

اند كه خواننده در نمییابد رابطه علت و معلولی میان حوادث چگونه تعیین  ای طراحی شده شده در این آثار بگونه

 ( 456: 4397شده است. )ر.ک: پارسی نژاد، 
ن با رفتن ركسانا و تنها ماندن خودش و تغییر آدرس و شماره كاوه نمیتواند برای همزمانی بازگشت راحله به ایرا

ای بیابهد و مجبهور    تلفن تمام دوستان دبیرستانی و دانشگاهی راحله جز خودش، هیچ دلیل منطقی و قانع كننده
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 است علت توالی این حوادث را منشأ ماورایی یا بازی سرنوشت بداند. 

ان میشوند... آیها حهوادث خهارج از اراده مها بها منشهأیی مهاورایی        گاهی حوادث همدیگر را پیدا میکنند، همزم»

 ( 41: 4341)كشکولی، « هستندي

 اتفاق میداند. -گیری روایت است      كه اصلیترین عامل شکل -راوی داستان، علت سقوط ركسانا را  

كهرده اسهت جنهاب     ایم كه زن از سر اتفاق از طبقه پنجم همین آپارتمهان بهالای سهرتان سهقوط     ما شاهد بوده»

 ( 54)همان: « سرگرد!

 همانی و اتحاد شخصیتها

مهایی متفاوت شركت میکنند، با  برخی از شخصیتهای داستان پسامدرن با وجود اینکه در حوادثی مختلف و با نا

هم یکی میشوند. این همانیهای مبهم علاوه بر تردید در قطعیت امر واقع، موجب ناپایداری جهان فراگذاری شده 

( در رمهان پسهامدرن   13: 4346شناسهی میشهوند. )ر.ک: مهک هیهل،         و در نتیجه برجسته كردن ساختار هستی

وار است. )ر.ک: بی نیاز،     خصائل شخصیتها سیال و لغزنده است. هویتها تخیلی و افکار و اعمال رؤیاگونه و كابوس

 دچار بحران هویت است.  ثبات ، شکننده و  ( در این رمان نیز كاوه شخصیتی بی666: 4393

 ( 75)همان: « آیا من مهران بنگی هستم، اگر من مهران بنگی هستم پ  كاوه مقامری قفقازی كیستي»

در پایان كه هنوز معلوم نیست آیا كاوه زنده است یا او هم همراه ركسانا در آغاز داستان سقوط كرده است و كل 

هم میآمیزد. خلاء عاطفی ناشی      خصیت ركسانا با شخصیت مادر درشود یا نه، ش روایت از سوی راوی زنده نقل می

از نبود مادر، كاوه را روانرری  كرده است و او كه بارها و بارها جسد ركسانا را از صندوق ماشین خارج میکنهد و  

پیدای  كنهد،   ناتوان از دفن او، دوباره به صندوق بر میگرداند، میرندارد مادر را كه پدرش یک عمر نتوانسته بود

آمیختگهی شخصهیتها كهه زاییهده پریشهانی و           كند. این آشفتگی و درهم پیدا كرده و احساس غرور و پیروزی می

  (637مدرنیستی اثر را بی  از پی  تقویت میکند. )همان: آشفتگی دنیای درون و بیرون راوی است، جنبه پست

 بینامتنیت  
پرداز بینامتنیت مطرح كرد كه این مفهوم در تمام متهون   رانسوی و نظریهژان فرانسوا كریستوا، پساساختارگرای ف

مکتوب بشری وجود دارد و هیچ متنی نیست كه بطور غیرمستقیم از متون پی  از خود بهره نبرده باشد، عهلاوه  

از نویسد، حدوثی است په    ای كه یک نویسنده می كند، یا هر نوشته هر سخنی كه یک گویشور بیان می»بر آن 

« انهد.  زبان. واژگان یا ساختهای نحوی زبان پی  از گفته شدن یا نوشته شدن آن گفتار یا نوشهتار وجهود داشهته   

(علاوه بر بینامتنیت ناخواسته و ناخودآگاه، متون پسهامدرن بهه نحهوی كهاملاً تعمّهدی و      36-33: 4394)پاینده، 

کارا در خدمت القای معانی متهون پیشهین و تزریهق    آگاهانه از متون پیشین خود بهره میبرند و بینامتنیت را آش

روایتها در مهتن حاصهل روش            حضور خرده( »649: 4399مفاهیم آنها به متن جدید بکار میگیرند. )ر.ک: تدینّی، 

بینامتنی است. در آثار پست مدرن بدلیل تلفیق سنت و مدرنیته و استفاده از آثار پیشین، ایهن عنصهر بینهامتنی    

روایتها به گسست موجود     ( روایتهای فرعی و خرده7-4: صص4156)جباری امیری و دیگران،« جه میکند.جلب تو

در متن پسامدرنی كمهک میکنهد. در ایهن داسهتان نیهز بینامتنیهت آشهکارا و مسهتقیم بهه عنهوان یهک مؤلفهه             

اثر اسهت؛ زیهرا موجهب    شناسانه    پسامدرنیستی بکارگرفته شده است كه در خدمت برجسته كردن محتوای وجود

مخدوش شدن مرز میان حال و گذشته و سیال شدن مرزهای بین متون مختلف میشود. ذهن خواننده علاوه بهر  

مشاهده این تکثرها، درگیر پرسشهایی میشود كه جنبه وجودشناسانه دارند. دنیای مستقل در این متون چگونهه  

 تي به هم راه یافته است و مرز بین این دنیاها در كجاس
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كشکولی بینامتنیت را به شکلی انداموار، در خدمت القای بار معنایی حوادث تاریخی و متون گذشته به متن خود 

آوریهل   61قتل عام ارامنه به دسهت مسهلمانان عثمهانی در      بکار گرفته است. راوی به جنگ جهانی اول و حادثه

 ( 34: 4341میلادی اشاره میکند. )كشکولی،  4445

ن از بسیاری از شخصیتهای دینی، سیاسی و رهبران حزبی و نویسندگان نام برده میشهود. ركسهانا در   در این رما

 (444جدال با كاوه استالین و هیتلر را افرادی ضعیف میداند كه نتوانستند قدرت را مهار كنند. )همان: 

رمان است. نویسنده بها رویکهرد    های بینامتنیافغانی بودن مهران و اشاره به جریان سیاسی طالبان از دیگر جنبه

تا  4444مدرنیستی رؤیای مادرش مبنی بر نجات انسانها را به ادعای ملاعمر، رهبر گروه طالبان كه از سال  پست

 حکومت را در افغانستان در دست داشت، ربط میدهد.  6554اواخر سال 

دارد، از همشهکل سهازی آدمهها، از تقلیهل      من از رؤیاهای مادرم متنفرم. از هر رؤیایی كه ادعای نجات آدمها را»

 ( 464)همان: « آدمها به شکم، از بهشت ملاعمر متنفرم.

اشارات بوف كوری در داستان نیز قابل توجهند. راوی با شخصیت اصلی بوف كور، مهران با پیرمرد خنزر پنزری و 

خود هدایت هم نهام میبهرد. )ر.ک: همهان:     زنان اثیری و لکاته با ركسانا و راحله قابلیت انطباق دارند. نویسنده از

های بینامتنی رمان  ( آوردن اسامی شخصیتهای تاریخی مانند شاه شجاع، از سلاطین آل مظفر، از دیگر سویه37

(بعضی از روایتها و نام شخصیتهای عرفانی مانند شبلی و حهلاج و شخصهیتهای ادبهی ماننهد     461است.  )همان: 

 و نیز در داستان حضور دارند. فردوسی، حافظ، گوگول و شامل

 ( 443)همان: « شود. تنهایی تاوان گذر از خط است. آن طرف خط كه باشی شبلی كلوخ انداز می»

همینطور سالها به این فکر كردم كه اگر اجداد ارمنی من همچون شبلی درون جمع میماندند آیا دچهار چنهین   »

ام به اینکه حق با ههر دویشهان    دي نمیدانم. هر بار رسیدهسرنوشت دهشتناكی میشدندي آیا هرگز قتل عام میشدن

بوده. هم شبلی هم حلاج. اما نمیتوانم نیاكهانم را سهرزن  نکهنم كهه چهرا شهاعری مثهل فردوسهی یها گوگهول           

 (95)همان: « اند. نداشته

 پارانویا
است كه بیهان میکنهد    از مسائل مهم در تحلیل شخصیت اصلی رمان، پارانویا و عقده ادیپ است. پارانویا خصلتی

شخصیتهای داستان به نوعی دچار توهمند. داستان پسامدرن نیز بازتاب اضطرابهای پارانویایی انسان معاصر است. 

شخصیت اصلی رمان عقده ادیپ نیز دارد. او وقتی پنج ساله بود، به خاک سرردن مادرش را توسط پدر، رقیب او 

ستان تمایلی ناخودآگاه به یافتن جسد مادر و بیرون كشیدن  از خهاک  در عشق به مادر، دیده است و تا پایان دا

دارد و اكنون دیدن جسد ركسانا او را یاد مرده مادر میاندازد. كاوه درصدد پنهان كردن جسد ركسانا برای فرار از 

شهای مکرر  لاقضاوت مردمی است كه میداند او را متهم خواهند كرد. زمان ایستاده است و با جلو نرفتن زمان و ت

و بیهوده راوی و حركت مدور او و برگشت به نقطه اول زمانی و مکانی این فرضیه در ذهن خواننده شکل میگیرد 

كه راوی نیز به همراه ركسانا سقوط كرده و مرده و در حکم روح سرگردانی است كه مرگ را نرذیرفته و در حال 

و ابهام بعد از مرگ است. او در تهلاش بهرای دفهن جسهد بها      ای از شک  روایت تمام رویدادهای زندگی  در هاله

شود، جسد را دفن میکند و پ  از بازگشت میبینهد ركسهانا روی مبهل     های عجیب و غیرممکن مواجه می صحنه

 نشسته و به نظر میرسد دارد سیگار دود میکند.

د واقعی نیست به جایی كهه بایهد   خدای من! این غیر ممکن است! این واقعیت ندارد! بعد برای این كه ثابتم شو»

صورت  باشد كه نیست، چنگ میاندازم و به خیال خودم در هوا چنگ میزنم كه به یکباره میبینم واقعیت دارد و 
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 ( 646)همان: « ای از صورت  توی دستم است بی اینکه خونی ازش بریزد. تکه

 اتصال كوتاه 
ای طرحریهزی شهود كهه خواننهده      عناصر داستان به گونهه در رمانهای قبل از پسامدرن سعی میشد كه داستان و 

مدرن ، آگاهانه و عامدانه به خواننده هشهدار                              تصور غیرواقعی بودن حوادث را نداشته باشد، نویسنده داستان پست

اتصهال  »ار، ایجهاد  ساخته ذهن من است و واقعیتی در كار نیست. یکی از راههای ایهن كه   دهد كه این متن بر می

اند تا  مدرن با ایجاد اتصال كوتاه در فاصله بین متن ادبی و جهان واقع تلاش كرده    است. نویسندگان پست« كوتاه

های رایج متون ادبی ادغام كند. از جمله شگردهای اتصال كوتهاه عبارتنهد از:    ها را در مقوله خواننده نتواند نوشته

نده و موضوع نویسندگی به متن، انتخاب موضهوعات عجیهب و غریهب، تقلیهدهای     تركیب امور متضاد، ورود نویس

مبهم، مسخره و گاه هدفدار از طرحهای كهن. اتصال كوتاه )پیوند دوگانه( خواننده را به غیرواقعی بودن ماجراهها  

بیند. )ر.ک: تدینی، رهنمون میشود با درهم آمیزی زمانها و مکانها، خواننده واقعیت را همراه با دودلی و تردید می

4399 :49 ) 

ای خاص از این مؤلفه مواجه هستیم. سیالیتی كه بین زنده  با گونه« این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»در رمان 

ای است كه خواننده باید شکاف بین این حالتها  نظمی زمانی در روایت وجود دارد به گونه و مرده بودن كاوه و بی

پركند. موضوع عجیب و سؤال برانگیز رمان عامل اولین حضور مؤلفه اتصال كوتهاه در مهتن   و زمانها را برای خود 

سهقوط، تلاشههای مضهطربانه و مکهرر امها        است. سقوط ركسانا بدون داشتن دلیلی منطقی، توقف زمان از لحظه

حهل مشهکلات و   نتیجه كاوه برای دفن جسد مانند بسیاری از تقلاهای انسان جامعه مدرن و پسامدرن بهرای   بی

آفرین دیروز، كاركرد خود را از دسهت   رسیدن به آرام  است. انسان گرفتار دنیایی است كه در آن عوامل زیبایی

 اند و او برای یافتن راه چاره و رسیدن به آرام  دچار دور باطل شده است.  داده

نم. همان چشمها اكنون بهه طهرز   نمیتوانم به چشمهایی كه میتوانستم ساعتها بنشینم و تماشای  كنم، نگاه ك»

آوری متلاشی شده بودند و موجب وحشتم میشدند. نگاه نمیکنم. به چشمهای  نگاه نمیکنم. در صندوق را       دلهره

با احتیاط میبندم مبادا صدای بستن، توی پاركینگ برچید و كسی بشنود و ظنی متواری شود دزدی آمده است 

دوق كه بسته میشود احساس آرام  میکنم. اما نمیدانم این چه جور آرامشهی  و ماشینی را میخواهد ببرد در صن

 ( 44:  4349كشکولی، «)است. نمیتوانم درك  كنم.

های مهم اتصال كوتاه، تنها در یکجا دیده میشود. جد كاوه و پدرش  ورود نویسنده به متن به عنوان یکی از مؤلفه

نه، از آناتولی به قفقاز و از آنجا به لنگرود آمده بودند )ر.ک: همان: در جنگ جهانی اول و در ماجرای قتل عام ارام

ای هوشمندانه است كه تعهد نویسنده را      ( و این در حالی است كه نویسنده نیز اهل لنگرود است و این، نشانه34

 در بکارگیری تکنیک اتصال كوتاه نشان میدهد. 

 فرجام نامعین 

نده برای داستان خود فرجامی معین و محتوم رقم میزد؛ اما ولفگانگ آیزر بر ایهن  در آثار هنری پیشامدرن، نویس

ای را استنباط كنهد. براسهاس    باور بود كه فقط خواننده است كه میتواند به اثر هنری معنا دهد و از آن پیام ویژه

ایی داستان مشهاركت فعهال   این نظریه هر اثر باید انتهایی مبهم داشته باشد تا خواننده ناچار شود در ساخت معن

 ( 417: 4349داشته باشد و تنها به دریافت كننده محض پیام مبدل نشود. )ر.ک: مقدادی: 

، با تعمدی پسامدرنیستی خواننهده را در مهتن بهاز رهها     «این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»كشکولی در رمان 

دهنده این موضوع     تعلیق )...( در پایان داستان نشانمیکند. استمرار ابهام تا انتهای روایت و وجود علامت نگارشی 
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 است. 

كندنی خودم را بچرخانم سمت او  دلم میخواهد بخوابم. باید هر طور شده آخرین توانم را جمع كنم و به هر جان»

ا كنم از همان لحظهه كهه تمهام تهوانم ر     ام. تصور می كنم محکم بغل  كرده و بغل  كنم و بخوابم. حالا تصور می

ام. انگار زنها سرم را كرده باشند توی  جمع كردم و به طرف  چرخیدم و محکم بغل  كردم، از همان لحظه مرده

 ( 615: 4349)كشکولی: « بدره و...

 غلبه عنصر وجود شناسی 

برایان مک هیل از شاخصترین نظریه پردازان پسامدرن، برای پاسخ به این كه نظام ادبیات چگونه از مدرنیسم به 

كمک میگیرد كه در نظریه موسهوم بهه فرمالیسهم روسهی     « عنصرغالب»پسامدرنیسم تحول یافته است از مفهوم 

ریشه دارد و رواج یافتن آن در مباحث نقد ادبی مدیون رومن یاكوبسن است. مک هیل عنصهر غالهب در ادبیهات    

شناسهی بهه       سهی میدانهد. تبهدیل معرفهت    شنا         شناسی و عنصر غالب در ادبیات پسامدرن را وجود مدرن را معرفت

وجودشناسی نتیجه تغییرات اقتصادی، اجتماعی و تحولات فرهنگی و نگرش فلسفی انسان معاصر به جهان است. 

 ( 494: 4399)ر.ک: تدینی، 

پردازی مفصل در رمانهای واقعگرا و پیشامدرن به وفور دیده میشود؛ چنانکه زنهدگی شخصهیت    رویکرد شخصیت

این سگ میخواهد ركسانا »ان از بدو تولد تا ادوار بعدی حتی تا پایان زندگی او را نقل میکردند؛ اما رمان اصلی رم

آغاز شده است. با تعریف چند باره سقوط ركسانا از پنجره آپارتمان و « مرگ»و « سقوط»با كلید واژه « را بخورد

 ت. شعر پدر كاوه كه سقوط نام دارد و گویا پیشگویی سرنوشت اوس

خواننده تا پایان داستان نمیتواند بفهمد كه آیا كاوه نیز همراه ركسانا سقوط كرده است یا نهه؛ نمیدانهد او زنهده    

گوییهای درونهی یها بها سهایر شخصهیتهای داسهتان گفتارههای               است یا مرده و نمیداند گفتارهای او در قالب تک

با ركسانا گفتگو دارد؛ اما در پایان روایت، ركسانا علهت موفهق   پسامرگی هستند یا نه. كاوه در طول داستان بارها 

نشدن كاوه برای دفن او را، مرده بودن خود كاوه و حتی شخصیتهای دیگر رمان بیان میکند؛ گهویی دنیهای ههر    

 كدام از آن مجزا از دیگری است. 

بعد بهه گمهانم مهن میگهویم دیوانهه      ایم كاوه.  بعد به گمانم میشنوم كه میگوید فکر میکنم ما هر چهار نفر مرده»

شدیي كدام چهار نفري بعد باز به گمانم میشنوم كه میگوید من، تو، راحله و مهران چرسهی! میگهویم ایهن فقهط     

كنم. اما نمیدانم چرا هر چه میکنم نمیتهوانم. میگویهد چهون خهودت ههم       ای و من دارم دفنت می تویی كه مرده

سیگارم را فوت میکنم توی صورت  و میگویم ببین! ببین! مهن دارم سهیگار    ای. میگویم چرند نگو. بعد دود مرده

 ( 633: 4341)كشکولی، « ام. میکشم. میگوید خب این كه چیزی نیست! من هم دارم با تو حرف میزنم اما مرده

ع و واقه  ای استعاری وجود انسان معاصر و نیز امر كشکولی با مخدوش كردن مرزهای قطعی عدم و وجود به شیوه

كشد: آیا هستی ما در ایهن جههان واقعیهت داردي آیها مها       شناسانه به چال  می     قطعیت آن را با پرسشهای وجود

زندگانی هستیم كه باور حیات در ما تصوری بی  نیستي برجسته شدن این پرسشها در داستان، میتواند ناشهی  

 د او از این جهان باشد. از نوع نگاه نویسنده به جهان پیرامون و تأثرات و پرسشهای خو

 گیری    نتیجه
صناعتهای داستانی پسامدرنیستی باید در خدمت كاوش معضلات زندگی معاصهر و فرهنهگ جامعهه امهروز قهرار      

برانگیز نمیتواند توجیهی برای خود داشته باشد. رمز تأثیرگذاری  بگیرند. اثر پسامدرنیستی با فقدان محتوای تأمل

ای انداموار بین شکل و محتوای آنهاست. ادبیات خواه از نوع سنتی یها پسهامدرن    رابطهداستانهای موفق، داشتن 
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 شناسی است.  شناسی و وجود  ورزی و پاسخ دادن به پرسشهای معرفت آن، راهی برای اندیشه

را میتوان یکی از رمانهای در خور توجه پسامدرنیسهتی دانسهت كهه    « این سگ میخواهد ركسانا را بخورد»رمان 

های ساختاری و محتوایی را به تمهامی داراسهت. رمهان لبریهز از توهمهها،       های رمان پسامدرن اعم از مؤلفه ؤلفهم

میبرد و  تردیدها، ترسها و خیال پردازیهایی است كه مرز بین واقعیت و تخیل را به شدت باریک میکند یا از بین 

میکند. نویسنده در ایهن رمهان ماننهد بسهیاری از      مدرنیستی آن را تقویت با افزای  ابهام و پیچدگی جنبه پست

دیگر متون پسامدرن، ژانرهای مختلف ادبی اعهم از ناتورالیسهتی، سوررئالیسهتی و... را در ههم میهآمیزد و بهدین       

 ترتیب انسجام متن را هر چه بیشتر متلاشی میکند. 

برای دفن جسد ركسانا و این كه در این  نتیجه مبنی بر تلاش مداوم كاوه ای مکرر اما بی كشکولی با روایت حادثه

ای پنههان بهه فلسهفه پهوچی، ذههن خواننهده را بها پرسشههای          روایت، او اسیر دوری باطل شده است و با اشهاره 

 گیر میکند بدون آن كه پاسخی قطعی به آنها داده باشد.    ر  شناسانه پسامدرنیستی انسان معاصر د     وجود

 مشاركت نویسندگان
ه از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشهکده زبهان و ادبیهات فارسهی دانشهگاه آزاد      این مقال

اسلامی واحد تبریز استخراج شده است. آقای دكتر كامران پاشایی فخری راهنمایی این رساله را برعههده داشهته   

پژوه  نق  بسزایی داشته انهد. معصهومه    اند. سركار خانم دكتر پروانه عادل زاده به عنوان مشاور در انجام این

حسن پور كهنمویی به عنوان پژوهشگر در تدوین، گردآوری و تنظهیم نههایی ایهن مقالهه نقه  داشهته اسهت و        

 محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.

 تشکر و قدردانی
نشهگاه آزاد اسهلامی واحهد تبریهز و مسهئولین      نویسندگان مراتب سراس خود را از گروه زبان و ادبیات فارسی دا

 فرهیخته نشریه گرانسنگ سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام میکنند.

 تعارض منافع

 نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خهارجی بهه چهاپ نرسهیده و حاصهل     

 ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است و

 كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته اسهت. مسهئولیت گهزارش تعهارض    

مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكهر شهده را    ۀنویسند ۀاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوه  بعهد

 ده میگیرند.برعه
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